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 « معين ج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا   الله   ه رب العالمين و صلي »الحمدلل  

 مروری بر مباحث گذشته

هایی که مقدمةً قبل از ورود به اصل بررسی آثار فقهی کاهش ارزش پول و ضمان یا عدم ضمان نسبت به این مسأأه ه در بحث

باید ببینیم ماهیت و حقیقت پول درباره پول بود. عرض کردیم    بحث، گفتیم مطا بی را باید مورد بررسی قرار بدهیم. یک  داشتیم

هایی بود که اجمالاً پیرامون پول مطرح شأأد. ، چه تطوراتی را پشت سر گذاشته، اینها بحثآن کدام استچیست و کارکردهای  

 آخرین بحث این بود که آیا پول مال است یا سند مال؛ نتیجه این شد که پول مال است و نه سند مال. 

 نفی کالا بودن پول

شود یا نه؛ چون مال اعم مطلب دیگری که برای تکمیل بحث لازم است به آن پرداخته شود، این است که پول کالا محسوب می

کأأالا بأأه اصأأطاح متنأأارو آن محسأأوب  آیا  از کالاست.  قائل أن یقول که پول نوعی کالاست. مسلماً پول یک شئ است اما

 پول مثل سایر کالاها است و متاع است یا خیر.  آیا شود یا نه. به تنبیر دیگر می

در گذشته در برخی از ادوار، پول نوعی کالا بود؛ چون از زمانی که مباد ه کالا به کالا منسوخ شد آن هم به خاطر مشأأکاتی 

که وجود داشت و ما اشاره کردیم، برای تسهیل مبادلات و رفع برخی از مخاطرات، یک کالا به عنوان پول مطرح شأأد؛ یننأأی 

 نقأأش های دور نمک که خودش یک کالا بود، پول شد؛ یننی همان کأأارکرد پأأول ویک کالا شد وسیله مباد ه. مثاً در گذشته

کرد. در بنضی از کشورهای افریقایی تا همین قرن بیستم هنوز نمک به عنوان یک پول مورد وسیله بودن برای مباد ه را ایفا می

ها را نزد صرافان بأأه امانأأت گرفت. اما بند از آن، وقتی پای رسیدها به میان آمد، آن زمانی که مردم طا و نقرهمباد ه قرار می

مباد ه قرار داده شود، نبود؛ یک کردند، دیگر کالایی که منیار و وسیله گرفتند و با این رسیدها خرید میگذاشتند و رسید میمی

دادند. از مثل حوا ه که به آورنده یا دارنده آن یک مقدار مشخصی طا و نقره می  که روی آن عدد و رقم نوشته بود،  کاغذی بود

 شد. آن زمان به بند، دیگر پول مثل سایر کالاها قلمداد نمی

مناطق مختلف تبأأدیل بأأه   در  کالا در واقع چیزی است که ارزش مصرفی هم دارد؛ نمک یا صدو یا پوست گوسفند و گاو که

وسیله مباد ه شده بود، اینها ارزش مصرفی داشتند؛ خود طا و نقره هم همینطور بود. یننی هأأم ارزش مصأأرفی داشأأت و هأأم 

ارزش برای کالاهایی که جنبه پو ی پیدا کرده بودند  داشت و هم ارزش داد و ستد. دو نوع  ای؛ هم ارزش استنما یارزش مباد ه

ای، ارزش مصرفی و استنما ی هم دارد؛ همه ، عاوه بر ارزش مباد هشودقابل تنریف بود. کالا و و به عنوان پول در نظر گرفته  

هأأای ا کترونیکأأی ارزش مصأأرفی یری یا پولهای تحر های کاغذی و پولهای امروزی و پولکالاها این چنین هستند. اما پول

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي 

    1402 اسفند 15تاریخ:                                                         کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن  موضوع کلی:

   1445  شعبان   24ادف با:  مص                          پول مال حقیقی است یا اعتباری؟        –نفی کالا بودن پول    –. پول  1موضوع شناسی:    موضوع جزئی: 

               

 31جلسه:                                                                                                                                                    

 
 



   143 
 

ای در نظر گرفت. نمک هم قابل خوردن بود و هأأم وسأأیله مباد أأه؛  أأذا هأأم توان مطلوبیت و فایدهندارند؛ برای خود اینها نمی

ای داشت و هم ارزش مصرفی و استنما ی. اما پول به مننای امروزی ارزش مصرفی و استنما ی ندارد؛ تنهأأا یأأک ارزش مباد ه

ای در آن از بین برود، دیگر هیچ فایده و ارزشأأی نأأدارد؛ ای است.  ذا همین که ارزش مباد هارزش دارد و آن هم ارزش مباد ه

دانیم؛ چون کالا در حقیقت یک چیأأزی اسأأت خواهند از این کاغذها ببرند؟ به همین د یل ما پول را کالا نمیای میچه استفاده

این ارزش مصرفی و استنما ی مراتب دارد؛ ممکن اسأأت ارزش اسأأتنما ی و مصأأرفی   ا بته  که ارزش مصرفی و استنما ی دارد.

ای کننأأد، یأأک ارزش مصأأرفی برجسأأتهیک چیز خیلی بالا باشد مثل طا و نقره؛ طا و نقره که برای زینت از آنها استفاده می

 شود. دارد. اما ارزش مصرفی ده گرم گندم به اندازه یک صدم گرم طا هم نیست. اما کالا محسوب می

های امأأروزی هأأیچ های امروزی کالا نیستند، چون کالا در واقع باید  دارای ارزش مصرفی و استنما ی باشد. اما پولپس پول

گانه منیار سنجش، واسطه در مباد ه و ذخیأأره ارزش مصرفی و استنما ی ندارند. همانطور که در گذشته گفتیم، پول وظایف سه

ارزش را بر عهده دارد؛ پول چیزی است که این سه کارکرد را دارد؛ منیار سنجش است، واسطه در مباد ه است، ذخیأأره ارزش 

. به غیر از پول فنلی، دار هستندگانه را عهدههای فنلی این وظایف سههای کاغذی و پولاست؛ اینها را قباً توضیح دادیم. پول

مجموع این سه وظیفه را داشته باشد، و الا همین الان برخی کالاها ذخیأأره ارزش  کالایی الان این خصوصیت را ندارد کههیچ  

ها وجود دارد، بنضی از کالاها این کارکرد را دارند؛ یا ممکن است حتی مثاً منیار سأأنجش هستند؛ با این وضنی که در قیمت

در یک محدوده خاصی باشند. اما هر سه وظیفه الان بر عهده هیچ کالایی نیست؛ تنها پول و اسکناس و اقسام جدید پول است 

 گانه را با هم برعهده دارد. که این وظایف سه

بسأأا نأأاظر بأأه دانند، ایأأن چهها پول را کالا میشود؛ اینکه بنضی ذا عرض ما این است که پول مال است و کالا محسوب نمی

 شود. برخی ادوار گذشته پول است، و الا در عصر حاضر، پول مطلقا کالا محسوب نمی

 سؤال:

هایی است که شما در بیع یک ثمن دارید و یک مثمن؛ ثمن شما پول است. مثاً امروز در غا ب منامات، ثمن همین پولاستاد:  

گیرنأأد، امأأا  زومأأاً ارزهأأای متنارو است و ی کالا نیست. ... الان ارزهای خارجی مثمن هستند؛ یننی مورد مناملأأه قأأرار می

این دو پول است، که ارزش همان نرخ برابری  وجود داردشوند. آنچه که خارجی حتی اگر مثمن واقع شوند، کالا محسوب نمی

گیرد در واقع ناشی از این تفاوت و نیازی است تر؛ آنچه که مورد منامله قرار مییک پو ی بالاتر است و ارزش یک پول پایین

خواهد مسافرت برود یا خرید خارجی انجام بدهد، طبینتاً نیازمند تبدیل است و این پول را کند؛ مثاً کسی میکه کسی پیدا می

 کند به اندازه ارزشی که دارد با یک ارز خارجی. تبدیل می

با توجه به این جهتی که عرض کردیم، کالا یک خصوصیتی دارد و آن هم واجدیت ارزش مصرفی اسأأت. حتأأی اگأأر   بنابراین

به عنوان ای هم پیدا کند، چه اینکه در گذشته بنضاً این ارزش را واجد بوده، باز به خاطر ارزش مصرفی است که  ارزش مباد ه

ای خودش را از دست بدهد، اما ارزش مصرفی به قأأوت خأأودش بأأاقی شود؛  ذا اگر ارزش مباد هکالا به رسمیت شناخته می

ای دارند؛  ذا اگر از اعتبار ساقط شوند و های فنلی و امروزی تنها یک خصوصیت دارند و آن اینکه ارزش مباد هاست. اما پول

هأأا این نتیجه بگیأأریم کأأه در ایأأن پولتوانیم از ای آنها از بین برود، هیچ ارزش مصرفی و استنما ی ندارند. ما میارزش مباد ه
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ای ای است. اینکه این ارزش مباد هشود، همان ارزش مباد هآنچه که مقوم پول است و در ماهیت پول به عنوان رکن شناخته می

شاءالله به آن بندی است که انشود، آیا به اعتبار منتبر است یا امر حقیقی است؛ این بحث شود و چگونه پیدا میاز کجا پیدا می

 خواهیم پرداخت. 

 شوند و کالا نیستند. های کاغذی و ا کترونیکی مال محسوب میپس نتیجه این شد که پول اعم از پول

 پول مال حقیقی است یا اعتباری؟

اما بند از فراغ از این امر که پول مال است، آیا یک مال حقیقی است یا مال اعتباری. این یک بحث مهمی است؛ این مسه ه به 

بیند که منلوم است خیلی این مسه ه واضح نشده و همچنأأان ها و بیانات مطا بی را انسان میخوبی منقح نشده است؛ در نوشته

 گرفتار ابهامات متندد است. 

اصاً مال حقیقی چیست؟ مال اعتباری به چه منناست؟ سؤال دیگر اینکه خود ما یت آیأأا یأأک امأأر   یک پرسش این است که

حقیقی است یا اعتباری یا انتزاعی؟ بین مال و ما یت تفاوت است؛ ما قباً اشاره کردیم به تفاوت بین مال و ما یت؛ گفتیم مأأال 

هایی را ذکر کردیم؛ منلوم است بین ذات و وصف فرق اسأأت. امأأا ذات یک شئ است، ما یت وصف آن شئ است. یک تفاوت

یک امر حقیقی و تکوینی و واقنی است یا اعتباری؟ آیا اعتباری بودن و حقیقی بودن این دو به هم وابسته خود این وصف آیا  

بأأه هأأم است؟ یننی مثاً اگر گفتیم ما یت یک امر اعتباری است،  زوماً مال هم این چنین است؟ آیا اینها از حیث حقیقی بودن 

است؟ یا برعکس، اگأأر گفأأت ما یأأت آن   حقیقیاست، ما یت آن هم    حقیقیوابسته هستند؟ یننی اگر مثاً کسی گفت این مال  

ها به خوبی منقح نشده است؛ گمان من این اسأأت این مسائل و پرسش  پاسخ  اعتباری است، خود مال هم  زوماً اعتباری است؟

 ابهام وجود دارد؛ ا بته این بحث مبسوط و نسبتاً مفصلی هست.  قع شده وکه در این مسه ه خلط وا

یننأأی های کاغذی است، مأأال حقیقأأی هسأأتند؛  های فنلی که عمدتاً ناظر به اسکناسمنروو و مشهور این است که همین پول

داننأأد، ای از کسانی که پأأول را مأأال میدانند، منتقدند اینها مال حقیقی هستند. عدهاغلب کسانی که پول و اسکناس را مال می

برند؛ تنبیر ما یت حقیقی و ما یت اعتباری به کار میمنتقدند پول و اسکناس مال اعتباری است؛ تنابیر هم مختلف است. گاهی  

توانأأد بأأا یأأک پول مال است و ما یت آن اعتباری است. ا بته این بیان می  ول مال است و ما یت آن حقیقی است یاگویند پمی

گویند پول مال است و ما یت آن حقیقی است، یننی منظورشان این است که این یک نوعی مسامحه همراه باشد؛ یننی وقتی می

گویند پول مال است و ما یت آن اعتباری است، یننی این یک مال اعتبأأاری اسأأت. در حأأا ی کأأه مال حقیقی است؛ یا اگر می

کند؛ ممکن است بگوییم پول یک مال حقیقی است اما ما یت آن اصاً نه حقیقی و نه اعتباری عرض کردم این دو با هم فرق می

 ،اعتباری بودن یا حقیقأأی بأأودن  تنبیر گویم ابهامات آشکار شود، یننی ببینید که چگونه در  اینکه میاست، بلکه انتزاعی است.  

 کنم. اشکالات و اشتباهاتی رخ داده است؛ من یکی دو نمونه عرض می

اند »ا مال ما یبذل بازائه مال«، مال چیزی است که در تنریف مال قباً هم گفتیم و مرحوم شیخ در کتاب ا بیع هم این را فرموده

گذاریم؛ اینکه در تنریف مال، کلمه مال دُوری بودن این تنریف را کنار میشود. اشکال  به ازاء آن یک ما ی پرداخت و بذل می

اند به یک تنریف دیگر که از این تنریف عدول کرده اند؛  ذا بنضیه آن اشاره کردهها باخذ شده، این یک اشکا ی است که خیلی

ببینند کأأه  خاصیتی»ما یکون مورداً  رغبة ا نقاء« مال چیزی است که مورد رغبت عقا باشد؛ یننی عقا در آن یک منفنت یا 
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اینطور آمده  تناریفیکی از ، به سوی آن مال رغبت داشته باشند. اگر به خاطر داشته باشید در خاصیتبه واسطه آن منفنت یا  

بود که مال چیزی است که دارای خاصیت یا منفنت باشد؛ آن وقت خاصیت را اینطور تفسیر کرده بودند که خاصیت یننی آنچه 

ترتب علی شرب ا ماء و شبع ا مترتأأب علأأی ما با ترتب آن، عین آن منتفی شود؛ مثل ا سقی   هر چندشود  که بر شئ مترتب می

شأأود؛ بأأا شود و تشنگی او برطرو میخورد سیراب میاکل ا خبز. سیراب شدن که مترتب بر شرب ماء است، کسی که آب می

ماند و ی سیراب شدن و رفع تشنگی یأأک خاصأأیت اسأأت. یأأا سأأیری رود و چیزی باقی نمیخوردن آب، این آب از بین می

منفنأأت   امأأامانأأد.  شود، و ی بند از خوردن نان، چیزی از نان بأأاقی نمیخورد سیر میمترتب بر خوردن نان؛ کسی که نان می

خرد، این منفنت دارد و ای را میما یترتب علیه بشرط بقاء عینه؛ مثل سکونت مترتب بر دار؛ کسی که یک خانه عبارت است از

رود؛ یا رکوب مترتب بر فأأرس یأأا ماشأأین، سأأوار منفنت آن سکونت در خانه است، و ی با سکونت در خانه، خانه از بین نمی

رود و باقی اسأأت. بأأین خاصأأیت و منفنأأت ایأأن فأأرق را شدن بر اسب یک منفنت است و ی با سوار شدن، اسب از بین نمی

رود اما منفنت آن چیزی است که با استفاده از آن، عین از بین می از  اند که خاصیت عبارت از چیزی است که با استفادهگذاشته

 رود. آن، عین از بین نمی

گویند چیأأزی کأأه مأأورد رغبأأت میحالا ما کار نداریم که تنبیر به خاصیت یا منفنت درست است یا غلط، عمده این است که  

عقاست، حالا یا به د یل خاصیت یا به د یل منفنت، یک امر واقنی و حقیقی است؛ اما اگر ما گفتیم مال چیزی است که به ازاء 

گویند اگر ما گفتیم مال چیزی است که به ازاء آن یک ما ی پرداخت شود، این یک امر اعتباری است. میآن یک ما ی بذل می

مردم شود؛ و همین که در یک شرایطی دیگر حاضر نباشند در برابر آن ما ی بپردازند، از ما یت ساقط می ،شود چنانچه مردممی

شأأود یأأک بپردازند، این می ما یبپردازند و در یک شرایطی حاضر نیستند در برابر آن  ما یحاضر هستند در برابر چیزی یک  

شود؛ چون ایأأن حکایأأت از یأأک امر اعتباری. اما اگر گفتیم مال چیزی است که مورد رغبت عقاست، این یک امر حقیقی می

شود؛ این یأأک چیأأزی دارد کأأه دهد این یک چیزی دارد که موجب رغبت میکند؛ یننی نشان میخصوصیتی در ذات شئ می

 اند. شود مردم شوق پیدا کنند به اینکه آن را داشته باشند.  ذا مال و ما یت امر اعتباری نیستند بلکه امر حقیقیباعث می

مأأا »؛ آیا این درست است؟ آیا اگر ما مال را به  این یک بیانی است که فرض آن بر این است که مال و ما یت امر حقیقی است

شأأود یأأک امأأر شود اعتباری و اگر بما یکون مورداً  رغبة ا نقاء تنریأأف کأأردیم میتنریف کردیم، این می  «یبذل بازائه ا مال

جا در تنریف دوم هم اگر کسی بگوید چیزی که مورد رغبت عقاست، ممکن است از مورد رغبت بودن خأأار  حقیقی؟ همین

شود؛ فرض بفرمایید یخ در تابستان مورد رغبت عقاست اما در زمستان مورد رغبت عقا نیست. حالا که مورد رغبأأت عقأأا 

تواند ماک باشد؛ یننی ما برای اثبات حقیقی بأأودن مأأال و نیست، بگوییم اعتباری است چون سقط عن درجة ا ما یة؟ این نمی

ما یت یا بگوییم چون مال این ویژگی را دارد که مورد رغبت عقاست، پس یک امر حقیقی است؛ یا ما یت امر حقیقی اسأأت، 

دهد که مسه ه اعتباری بودن و حقیقی بودن به طور دقیق مورد توجه قرار دهند. این نشان میچون عقا به آن رغبت نشان می

در داوری بین ایأأن دو تنریأأف اند و ی همین که در مقام ارائه منیار حقیقی بودن و اعتباری بودن نبوده  شایدنگرفته است؛ ا بته  

شأأود کأأه ، این منلوم میاست  واقنی  یامال حقیقی    دیگر   تنریف  است، و طبقمال یک امر اعتباری  یک تنریف    گویند طبقمی

 دهند. بالاخره یک ماک و منیار دارند ارائه می
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شاید در کلمات اغلب فقها این مسه ه مفروض دانسته شده که مال یک امر حقیقی است و نه اعتباری؛ ما یت یک امأأر حقیقأأی 

اش قضاء حوائج و دخا تی اسأأت دهد و مطلوبیت و مرغوبیت ریشهاست. چون مطلوبیت و مرغوبیت یک شئ به آن ما یت می

مثأأل خأأوراک یأأا کند،  که در مناش آنها دارد؛ در واقع نیازهایی که انسان دارد، این نیازها را با یک سری از اشیاء برطرو می

شود، مطلوب آنها شود و مورد رغبأأت آنهأأا قأأرار ها میشود که چیزهایی که موجب رفع نیاز انسان، و همین باعث میپوشاک

شود که ما بگوییم اینها ما یت دارند و مال چیزی است و این یک امر حقیقی است. مطلوبیت و مرغوبیت اشیاء باعث میبگیرد  

که مطلوب و مرغوب باشد؛ مطلوبیت و مرغوبیت یک امر واقنی است، پس مال یک امر واقنی و حقیقی و تکوینی است. هأأم 

توانیم این مسه ه را ببینیم و ردیابی کنیم؛ امأأا آیأأا مال یک امر واقنی و حقیقی است، هم ما یت؛ شاید در کلمات اغلب فقها می

   واقناً اینطور هست یا نه، این را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. 

»وا حمد لله رب ا نا مین«            


